صفحه1

بسم الله الرحمن الرحیم

انتظار، راه ها و بی راه‌ها

چه انتظار غریبی! 

 تو بین منتظران هم 

 عزیز من چه غریبی! 

عجيبتر آنکه چه آسان نبودنت شده عادت،
چه کودکانه سپرديم دل به بازي قسمت.

چه بي خيال نشستيم،
چه کوششي،
چه وفايي،
فقط نشسته و گفتيم :   خدا کند که بیائی...
به عنوان مقدمه

همه ما در دوران غیبت نسبت به امام زمان وظائفی را داریم، مانند دعا کردن به آن‌حضرت، صدقه دادن برای او، حج‌گزاردن به نیابت ایشان، استغاثه به آن حضرت و...  امّا از میان این وظائف آنچه اهمیت والایی برخوردار بوده و در روایات نیز از آن به بهترین اعمال امت تعبیر شده انتظار فرج است. آن‌گونه که امام صادق، علیه‌السلام، می‌فرمایند: كسي‌كه با ولايت ما اهل بيت بميرد در حاليكه منتظر فرج باشد مانند كسى است كه در خيمه‌ی قائم باشد.
 

آری ائمه اطهار، علیهم‌السلام، همواره به شيعيان سفارش مى‌كردند بايد شما در انتظار فرج باشيد. مى فرمودند: انتظار فرج خودش يك نوع فرج است كسي‌كه در انتظار فرج باشد مانند كسى است كه در ميدان جنگ با كفار جنگ كند و در خون خويش آغشته گردد. پس در اين جهت ترديد نيست كه بزرگ‌ترين وظيفه‌ی مسلمانان در زمان غيبت انتظار فرج مى باشد. اكنون بايد ديد معناى انتظار فرج چيست؟ آيا در تحقق انتظار فرج همين قدر كافى است كه انسان با زبان بگويد: من منتظر ظهور امام زمان هستم؟ يا گاه و بيگاه با آه و ناله بگويد: خدا فرج امام زمان را نزديك گرداند؟ يا بعداز اداى نمازهاى يوميه و در مشاهد مشرفه براى تعجيل در ظهور دعا كند؟ يا بعد از ذكر صلوات، اللهم عجل فرجه الشريف بگويد؟ يا در روزهاى جمعه دعاى ندبه را با سوز و گداز بخواند؟ البته همه‌ی اينها در جاى خويش نيكوست ليكن غفلت از معنای اصلی انتظار و قرار دادن این امور به عنوان مصداق حقيقى منتظر فرج باعث شده است که افرادی با نام انتظار فرج از زير بار هر نوع مسئوليت اجتماعى و وظيفه‌ی امر به معروف و نهى از منكر شانه خالى كنند، در مقابل انواع فساد و بيدادگرى ساكت و بى‌اراده باشند، صحنه‌هاى رقت‌انگيز فساد و ماديگرى و ظلم و ستم را تماشا  كنند و در مقابل تمام اين حوادث بيش از اين عكس‌العملى نشان ندهند كه مى‌گويند: خدا فرج امام زمان را نزديك كند تا جلو مفاسد را بگيرد!

نوشته پیش‌رو گزیده‌ای از چندین کتاب برجسته پیرامون مهدویت است که در عین آسیب‌شناسی معنای انتظار به تبیین این برنامه و تکلیف عملی شیعه در دوران غیبت پرداخته است. امید است تا با مطالعه آن به شناختی دوباره از انتظار و مفهوم آن دست یابیم.

آینده از آن کیست؟!
«آينده از آن هيچ کس نيست، که «آينده از آن خداست». آنچه از ما ساخته است، اين است که براي آينده آماده شويم، و خود را براي اجراي آنچه آينده از ما چشم دارد، مهيا سازيم.» 

( ويکتور هوگو)
انتظار، يک بسيج عمومي است. مکتب تشيع علوي، در عصر انتظار، پيرواني مي‌خواهد هميشه آماده، و همواره در سنگر....

هميشه آماده، از نظر قدرت‌هاي ايماني و روحي، نيروهاي بدني و سلاحي، تمرين‌هاي عملي و نظامي، پرورش‌هاي اخلاقي و اجتماعي، و سازماندهي هاي سياسي و مرامي.
زیرا عصر ظهور پیروان با ایمانی می‌خواهد که نيروى شرق و غرب را مهار كنند و مقام رهبرى جهانيان را اشغال نمايند. در تقويت نيروى دفاعى و تحكيم قواى نظامى و تهيه‌ی سلاح‌هاى جنگى تا سرحد قدرت بكوشند. طرح‌ها و برنامه‌هاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى اسلام را استخراج كنند و به سمع جهانيان برسانند. ارزش و مزاياى برنامه‌هاى خدايى را براى بشريت به اثبات رسانند. افكار جهانيان را براى پذيرفتن قوانين خدايى آماده سازند، اسباب و مقدمات حكومت واحد جهانى اسلام و مبارزه با ظلم و بيدادگرى را آماده نمايند.
كسانى را كه در اين راه سعى و كوشش می‌نمايند و براى پيشبرد هدف مقدس امام زمان و تهيه اسباب و مقدمات نهضت و قيام آن جناب جديت مى‌كنند، مى‌توان منتظرِ فرج خواند و درباره‌شان گفت خودشان را براى ظهور و قيام مهدى دادگستر آماده مى‌سازند. چنين افراد فداكار و كوشايى را می‌توان گفت مانند كسانى هستند كه در ميدان جنگ در خون خويش می‌غلتند. اما افرادى كه حل مشكلاتشان را از قوانين موضوعه بشرى انتظار دارند، قوانين اجتماعى و سياسى اسلام را به طور كلى ناديده گرفته‌اند احكام اسلام را در مساجد و معابد محصور نموده در بازار و اجتماعشان اثرى از اسلام ديده نمی‌شود، انواع فساد و بيدادگرى را مشاهده مى‌كنند و به جز گفتن«خدا فرج امام زمان را نزديك كند» عكس العملى نشان نمی‌دهند، در علوم و صنايع كاسه ليس دگرانند، اختلافات داخلى و پراكندگى در بينشان حكمفرماست، با اجانب مى‌سازند ولى با خودشان نمى‌سازند، درباره‌ی چنين ملتى نمی‌توان گفت منتظر فرج آل محمد و نهضت مهدى موعود می‌باشند. چنين افرادى براى تأسيس حكومت جهانى اسلام آمادگى ندارند، گرچه روزى صدها مرتبه بگويند: اللهم عجل فرجه الشريف.
همچون شهیدان
«المنتظر لأمرنا كالمتشحّط بدمه فى سبيل اللّه.»

تشبيه در هر زبانى از يك نوع قاعده منطقى عام پيروى می‌كند كه تكيه بر استدلال و خِرد دارد، و تابع ذوقيّات محض و هنر مطلق نيست. 

تشبيه نوعى تصرّف ذوقى است امّا با قانونمندى عقلى، نوعى كاربرد هنرى است امّا با شيوه‌اى خِردپذير. 

اگر اشك را به شبنم، و گونه‌هاى طفلى يتيم را به گلبرگ تشبيه می‌كنند، اولى از جهت زلاليّت و طهارت و ديگرى از باب لطافت و زيبايى است. 

اگر دلاوران را به كوه، و فرياد بلندشان را به رعد همانند می‌كنند، اولى از نظر صلابت و پايمردى، و ديگرى از حيث مهابت و خروشندگى است. 

اينجا نيز اگر منتظران ظهور، به در خون طپيدگان راه خدا تشبيه شده‌اند، همه مى‌پذيرند كه بايد نوعى يكسانى و همانندى بى نشان برقرار باشد. امّا از چه جهتى؟ 

آيا مى‌توان پذيرفت كه در اين روايت نورانى، تنها وجه تشبيه بين منتظِر و سردار بخون طپيده راه خدا، در اجر و پاداش قيامت است؟ 

متأسّفانه مقدّمه بسيارى تحريفات در اسلام مقدّس، اكتفا به تحليل هاى ساده انديشانه عوام پرور و دريافت و القاى مضامين خنثى و غير مسئوليت آور از بخشى تعاليم حياتى و انسانساز اسلام است. 

امرى كه باعث شده است تا به عنوان مثال، يكى از ناب‌ترين تعاليم مبارزاتى اسلام يعنى «تقيّه» در چنبره سياست دغل پيشه گان، تا حدّ گوشه نشينى و بى تفاوتى و تا مرز تسليم و كرنشى ذليلانه در برابر نيروى مسلّط باطل سقوط كند. و يا توكّل كه يكى از عالى‌ترين جلوه‌هاى عرفان انسان‌هايى مؤمن و مدير و سخت‌كوش است، به يكى از ابزارهاى خمودى و سستى تن‌پرورانِ مؤمن‌نما، تبديل شود. 

با توجّه به اين مقدّمه، اگر در اين حديث حماسه‌ساز، تنها به اجر و ارزش منتظران اشاره شده و نسبت به فهم انتظار سخنى به ميان نيامده باشد، در حقيقت راه تحريفى ديگر بر منحرفين گشوده گشته است. 

در اين صورت آنان كه انتظار را دست روى دست نهادن و در خانه نشستن و ديده به در دوختن می‌شمارند و آنها كه انتظار را تسليم به وضعيّت انحراف آلوده موجود و اميدوار بودن به وضعيّت ايده‌آل در آينده می‌دانند، چه مانع و رادعى دارند كه اجر شهيد به خون طپيده راه خدا را، براى منتظرانى از اين قبيل اثبات كنند؟ 

براستى در اين صورت بحث هماهنگى و همخوانى كليه تعاليم اسلامى را چگونه مى‌توان تفسير كرد؟ 

اينكه كليه احكام و فرامين اسلام مجموعه‌اى هماهنگ و نظام گرفته را تشكيل می‌دهد و در هر زمينه‌اى نوعى قانونمندى واحد بر آن حكومت دارد، نشان می‌دهد كه عظمت اجر و پاداش جز به تناسب ميزان دشوارى عمل و كثرت رنج در راه خدا نيست. نمی‌شود قبول كرد كسى كه به همه تعلقاتش پشت كرده، از همه لذت‌ها و خوشى‌ها دست شسته و شب و روزش را در مجاهدت و جانبازى به سر آورده، با آنكس كه هر جور خواسته زندگى كرده، و هر چه دلش مايل بوده خورده و پوشيده، و هر گونه كه توانسته به لذت بردن و كامرانى پرداخته، اجرى برابر داشته باشد. 

اين است كه بايد پذيرفت كه اين فرمايش پر ارزش امام معصوم، عليه‌السلام، بيش از آنكه در صدد بيان عظمت اجر و پاداش منتظران در روز قيامت باشد، به كيفيت انتظار نظر دارد. 

انتظار را نوعى مبارزه می‌شمارد و سختى‌هاى راه پرنشيب و فراز انتظار را خاطرنشان می‌سازد. 

منتظِر را تلاشگرى نستوه می‌داند كه در برابر هر انحرافى می‌ايستد و باالهام از شيوه و آيين امام و مقتداى مورد انتظار خويش در راه اصلاح خود و جامعه‌اش به جهاد و مقاومت می‌پردازد و آنقدر می‌كوشد تا شايستگى همانندى و همنوايى با مجاهدان فى سبيل اللّه را بيابد و عاقبت در اين مسير به چنان اوجى دست می‌يازد كه مثيل و نظير شهيدان بخون خفته راه خدا گردد. و اين است مفهوم انتظار!
حکومت صالحان

... انّ الارض يرثها عبادي الصّالحون.
خلقي که در انتظار ظهور مصلح به سر مي برد، بايد خود صالح باشد 

آری، روزی، گروهی از مردم جهان، به امامت و رهبری مهدی موعود، علیه‌السلام، وارثان زمین، و حاکمان گیتی، و خلفای ارض خواهند شد. اما چه کسانی؟ صالِحون: انّ الارض يرثها عبادي الصّالحون.
 پس« خلقي که در انتظار ظهور مصلح به سر مي برد، بايد خود صالح باشد.»

دین جدید!
آیا واقعا آنگونه که از ظاهر بعضی از روایات ظهور استنباط می‌شود امام زمان، علیه‌السلام، دين و آيين و قوانين جديدى براى مردم می‌آورد و احكام اسلام به دستش منسوخ می‌گردد؟! اين موضوع تا چه اندازه صحت دارد؟
آری مردمى كه اركان و اصول مسلمه‌ی اسلام را رها كرده به بعض ظواهر آن اكتفا نموده‌اند، از اسلام، جز نماز و روزه و اجتناب از نجاسات چيزى نمی‌دانند، آنهم بعضي‌ها، دين را در مسجد محصور كرده حقيقت آن بر اعمال و حركاتشان نفوذ ندارد. در بازار و كوچه و خيابان و خانه اثرى از اسلام‌شان پيدا نيست. اخلاقيات و دستورات اجتماعى را اصلا از اسلام محسوب نمى‌دارند. صفات زشت در نظرشان هيچ اهميت ندارد و به بهانه‌ی اينكه واجبات و محرمات اختلافى هستند از زير بار آنها شانه خالى می‌كنند. محرمات الهى را با حيله‌هاى گوناگون و تأويلات صورى جائز می‌شمارند. از اداى حقوق واجبه خوددارى می‌نمايند.

به دلخواه خود احكام دين را تأويل می‌كنند. از قرآن، فقط به قرائت و تجويد و احترامات صورى اكتفا می‌نمايند. اگر امام زمان، علیه‌السلام، ظاهر شود و به آنان بگويد: شما از حقيقت و گوهر دين بدور افتاده‌ايد و آيات قرآن و احاديث پيغمبر را برخلاف واقع تفسير و تأويل كرده‌ايد، چرا حقيقت نورانى اسلام را رها كرده به بعض ظواهرش قناعت كرده‌ايد؟ شما اعمال و رفتارتان را با دين تطبيق نكرده‌ايد، بلكه احكام دين را با دنياى خودتان توجيه نموده، سازش داده‌ايد. جاى اين همه دقت كه در قرائت و تجويد به عمل می‌آوريد به احكام قرآن عمل كنيد. جدم امام حسين، علیه‌السلام، فقط براى گريه كشته نشد، چرا هدف جدم را گم و پايمال كرده ايد؟ دستورات اخلاقى و اجتماعى را بايد از اركان اسلام بدانيد و جزء برنامه‌ی عملى خويش قرار دهيد. از محرمات اخلاقى بايد اجتناب كنيد، حقوق مالى خود را بايد بپردازيد و به بهانه‌هايى بي‌جا مغرور نگرديد و بدانيد كه خواندن و شنيدن مدائح و مصائب، جاى خمس و زكات و ديون را نمی‌گيرد و گناه ربا خوارى و رشوه و تقلب و غل وغش را نمی‌بخشد و دود آتش عزاى اباعبدالله، علیه‌السلام، جواب آه و ناله‌ی يتيمان و ستمديگان و بيوه زنان را نمی‌دهد. با تأويلات و توجيهات غلط، رباخوارى و غل وغش را جائز مشماريد. با حيله‌هاى گوناگون از زيربار واجبات شانه خالى نكنيد. قدس و تقوى را درخانه و مسجد محصور نكنيد بلكه دراجتماع شركت جوييد و وظيفه بزرگ امر به معروف و نهى از منكر را انجام دهيد فلان بدعت و فلان و فلان... را از اسلام بيرون كنيد. چنين دين و برنامه‌اى برايشان تازگى داشته از آن وحشت می‌نمايند و اصلا اسلامش نمى‌دانند زيرا اسلام را جورِ ديگر تصور كرده بودند. آنان می‌پنداشتند: ترقى و عظمت اسلام به زينت كردن مساجد و منارهاى بلند است، اگر امام بفرمايد: عظمت اسلام به عمل صالح و راستى و درستى و امانت و وفاى به عهد و اجتناب از حرام است، برايشان تازگى دارد. آنها گمان می‌كردند وقتى امام زمان، علیه‌السلام، ظاهر شد تمام اعمال مسجد مشغول عبادت می‌شود اما اگر مشاهده كنند كه از شمشير امام زمان، علیه‌السلام، خون می‌چكد و مردم را به سوى جهاد و امر به معروف و نهى ازمنكر دعوت می‌كند و نمازگزاران ستم پيشه را به قتل می‌رساند و اموالى را كه از راه تعدى و رشوه خوارى و ربا به دست آورده اند به صاحبانش بر می‌گرداند و مانع زكات را گردن می‌زند، اين برنامه برايشان تازه و جديد است.

حضرت صادق، علیه‌السلام، فرمود: وقتى قائم ما قيام كرد مردم را از نو به سوى اسلام دعوت مى‌نمايد و به سوى چيزى كه كهنه شده و عموم مردم از آن به دور افتاده اند هدايت مى‌كند. آنجناب مهدى ناميده شده، چون به چيزى كه مردم از آن دور شده اند هدايت می‌شود و قائم ناميده شده، چون براى بپا داشتن حق قيام می‌كند.
 
خلاصه: بين مهدى توهمى آنان و برنامه‌اش، با مهدى واقعى و برنامه‌اش، تفاوت از زمين تا آسمان است.
پيمان گزاري با کارگزاران 

امام مهدي، عليه السلام، نيز چون نياکان خويش از يارانش بيعت مي گيرد، و با آنان پيمان مي بندد. پيمان امام بر سر اصولي است که راه و رسم و شيوه و روش امام را در حکومت تبيين مي‌کند، و قابل ژرف‌نگري و تأمل است. اصول اين بيعت عبارت است از:

1 - احترام به ارزش انسان.

2 - احترام به حقوق انسان.

3 - دادگري و عدالت گستري.

4 - دوري از هرگونه مال اندوزي و گرايش به سرمايه داري.

5 - دوري از ظلم.

6 - دوري از زندگي اشرافي.

7- دوري از احتکار.

8- ساده زيستي و همساني با توده هاي محروم و مستضعف.

9- پذيرش زندگي دشوار و خاکي.

10 - ايثار و فداکاريهاي بزرگ.

و...

اين اصول، مباني کلي و شناخته شده همه اديان الهي است، و شيوه رهبران بحق و راستين در طول تاريخ. همه پيامبران بدون استثنا مردمان و اجتماعات را به اين اصول فرا خواندند، و در گام نخست اين امور را از ياران و نزديکان خود خواستند.

امام بزرگ انسان حضرت مهدي، عليه السلام، اين اصول جاودانه را ديگر بار در پيمان و بيعت خويش با يارانش يادآور مي شود، و اساس کار را بر اين پايه ها بنا مي نهد، و خود نيز با يارانش هم پيمان مي شود که چون همه رهبران الهي، به عالي‌ترين معيارهاي حق و عدالت عينيت بخشد، با ياران خود باشد، و چون آنان زندگي کند، و به زندگي ساده و اندک بسنده کند، با مردم باشد، و در ميان مردمان، و ميان خود و مردم فاصله‌اي نگذارد و دربان و حاجب نپذيرد.

امام علي، عليه السلام، در این باره می‌فرمایند: (امام) قائم با يارانش پيمان مي بندد و از آنان بيعت مي گيرد که (به اين اصول عمل کنند):... مسلماني را دشنام ندهند... حريمي را هتک نکنند، به خانه اي (بدون اجازه) هجوم نبرند، کسي را بناحق نزنند، طلا و نقره گنج نکنند، همچنين گندم و جو (مواد غذايي) اندوخته نسازند، مال يتيمان را نخورند... لباس خز و حرير (لباسهاي اشرافي) نپوشند. کمربند زرين نبندند... گندم و جو (فرآورده هاي خوراکي) را احتکار نکنند، در امور معاش ‍ به اندک بسنده کنند... لباس درشت بپوشند و (در حال عبادت و نماز) صورت بر خاک بگذارند... و در راه خدا به جهادي شايسته دست يازند. (امام) خود نيز متعهد مي شود که از همان راهي که آنان مي روند برود، و چون آنان لباس بپوشد، و بر مرکوبي مانند مرکوب آنان سوار شود، و چنان باشد که آنان هستند. به اندک بسنده کند، و زمين را با ياري خداي از دادگري بيآکند، پس از آنکه از ستم آکنده باشد... و حاجب و درباني نگمارد.
 
والايي اين اصول بر کسي پوشيده نيست، به ويژه تعهدي که امام در برابر ياران خود مي‌کند که به اين اصول چون آنان عمل کند از ارزش و عظمت وصف ناپذيري برخودار است.

انقلاب‌ها در طول تاريخ، دچار اين آفت بزرگ شده است، که پس از دستيابي به هدف‌هاي نخستين و تشکيل حکومت و تأسيس نظام، انقلاب به نظام تبديل مي شود و انقلابيون فراموش مي کنند که براي چه آرمان‌ها و هدف‌هاي نهايي انقلاب کردند و چه اصول و معيارهايي را بايد عملي سازند. 
سراسر نهج البلاغه، از اين غمنامه بزرگ پرده بر مي دارد، و امام علي، عليه السلام، با سوزي جانکاه، بسياري از دستياران و کارگزاران حکومت خويش ‍ را به باد پرخاش مي‌گيرد، و ايشان را بازخواست مي کند، و حضور آنان در مهماني يک ثروتمند را محکوم مي نمايد و حتي به محاکمه و برکناري و عزل از مسئوليت تهديد مي کند. و اينها همه، براي همين بود که برخي از آنان پس از رسيدن به حکومت و مقام و پست و دستيابي به بيت‌المال و امکانات رفاهي، هدف‌هاي اصلي و آرمان‌هاي مردمي و مسئوليت‌هاي الهي را فراموش مي کردند.

پیمان گزاری با منتظران

موضوع بيعت
 و اصول و مواد آن، براي همه دوستداران و منتظران، آموزنده است. و آيا ما نبايد با امام خود بر رعايت اين امور بيعت کنيم؟ و آيا شيعيان و منتظران با اين اصول با امام خود هم پيمان مي شوند، آيا مي توانند اين معيارها را در زندگي خويش پديد آورند: به مسلماني دشنام ندهند، حرمت و حريمي را هتک نکنند، کسي را بناحق نزنند، طلا و نقره گنج نکنند، لباس‌هاي اشرافي نپوشند و پول و ثروت گرد نياورند، خوراک و مايحتاج مردم را احتکار نکنند، به اندک خشنود باشند و بسنده کنند، لباس‌هاي درشت و ساده بپوشند، و هزينه‌هاي اضافي را به محرومان برسانند و...

آيا مي‌شود هر روز دعاي عهد بخوانند - دعاي مبارکي که چون بيعت و پيمان با امام غائب است - و در مجالس صبح‌هاي جمعه شرکت کنند، و آنگاه همين‌که پاي به داخل جامعه گذاردند، همه اصول عدل و انصاف و انسانيت را زير پا نهند، و به احتکار و گران‌فروشي و استثمار و چپاول حقوق مردم و زراندوزي و شادخواري و خوشگذراني بپردازند؟ و از استثمار و ظلم و غصب کار مايه کارگر و کشاورز و انسانهاي محروم کاخ‌ها بسازند، و وسايل عيش و طرب فراهم آورند، و زيستي طاغوتي داشته باشند، و مجالسي طاغوتي بر پا کنند، و عروسي‌هايي قاروني بگيرند؟ و از غم و درد و محروميت انسانهاي محروم فارغ باشند؟ تشخيص راستي و درستي اين ادعاها کار چندان دشواري نيست؟! 
جلوه‌های انتظار 
وجود گرامی حضرت ولی عصر، ارواح من سواه فداه، ذخیره‌ی عالم و عصاره‌ی خلقت است، از این رو تحقق بخشنده‌ی آمال و اهداف تمام انبیای الهی در طول تاریخ بشریت خواهد بود. آنچه را که انبیا، علیهم‌السلام، برای رسیدن به آن تلاش و تبلیغ کردند، آزار، اذیت و شکنجه کشیدند و برخی هم در این راه شهید شدند او پیروزمندانه به انجام می‌رساند.
سیره‌ی مشترک همه‌ی انبیای الهی، علیهم‌السلام، این بود که برای رسیدن به اهداف رسالت خویش از زبان تبلیغ، در شرایط عادی و زبانه‌ی تیغ، در حال ضرورت بهره می‌جستند: « لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ»
 
این دو عنصر در برنامه‌ی حضرت ولی عصر، عجل الله فرجه الشریف، به عنوان تعقیب‌گر و تکمیل کننده اهداف رسالت مشاهده می‌شود. از این جهت منتظر واقعی کسی است که آثار هر دو بخش انتظار(تیغ و تبلیغ) در زندگی او جلوه‌گر باشد و اگر در یک بخش یا هر دوی آن کوتاه بیاید به همان مقدار، انتظار او مشوب و مخدوش است.
بُعد فرهنگي انتظار
در بخش فرهنگي، كسي منتظر واقعي آن حضرت است كه علاوه بر خودسازي به «دگرسازي» نيز بپردازد، تا از اين طريق، زمينه ظهور آن حضرت را فراهم كند. حضرت باقرالعلوم، عليه السلام، به عبدالحمید واسطی،که از شیعیان آن حضرت بود و گویا از طولانی شدن انتظار ملول و دلتنگ شده بود فرمود: به خدا قسم کسی خودش را وقف در راه خدا کند، خدای سبحان برای او راه گشایشی قرار می‌‌دهد. خدا رحمت کند بنده‌ای راکه خود را وقف ما کند، خدا رحمت کند بنده‌ای را که امر ما احیا گرداند. عبدالحمید که این فضایل را شنید  گفت: پس اگر قبل از درک قائم شما مُردَم چه می‌شود؟ امام، عليه السلام، فرمودند: اگر کسی از شما بگوید: اگر قائم آل محمد را درک کنم یاریش خواهم کرد، مانند کسی است که با شمشیر خود در کنار آن حضرت نبرد می‌‌کند(و اجر شهید را دارد) اما کسی که در رکاب او به فیض شهادت نایل می‌‌آید اجر دو شهید را دارد: اجر شهادت و اجر انتظار.

بنابراین منتظر واقعی کسی است که در محور خودسازی خویشتن را در محدوده‌ی امر ائمه، علیه‌السلام، منحصر کرده، از قلمرو دستورشان بیرون نرود و در محور دگرسازی تلاش و کوشش او این باشد که امور، معارف، مآثر و آثار آنان را نشر دهد، به دیگران بیاموزد و به این طریق مکتب آنان را احیا کند. کسی می‌‌تواند جان خود را در محدوده‌ی امر ائمه، علیه‌السلام، منحصر و محدود کند و برای احیای امرشان کمر همت ببندد که ولی خدا را بشناسد و معرفت او در این زمینه کامل شده باشد. آن وقت است که فیوضات الهی از باطن او نشأت می‌گیرد.
بُعد نظامی انتظار
از صادق آل رسول، علیه‌السلام، رسیده است:

«لیعدّ أحدکم لخرج القائم علیه السلام ولو سهماً فإنّ الله إذا علم ذلک في نیته رجوت لأن یُنسیءَ فی عمره حتی یدرکه ویکون من أعوانه و أنصاره»
؛
قبل از آن که ولی عصر، علیه‌السلام، ظهور کند خودتان را با یک تیر هم که شده آماده کنید؛ چون اگر خدا چنین آمادگی را در کسی ببیند امید است که عمرش را طولانی گرداند تا از اصحاب و یاران آن حضرت شود.

این روایت که به آمادگی نظامی مربوط می‌شود، نشان می‌‌دهد که منتظر واقعی آن حضرت کسی است که اهل رزم، جنگ، مبارزه، نبرد باشد. کسی که کاری با جنگ و مبارزه با طاغی ندارد هرگز منتظر واقعی امام زمان، عجل الله تعالی فرجه، نیست؛ چون آن حضرت با نبرد مسلحانه نفس‌گیر جهان را اصلاح می‌‌کند.

ابی بصیر از صادق آل محمد، علیه‌السلام، نقل کرده که وقتی آن حضرت قیام می‌‌کند بین او و بین قریش و سایر اعراب جز شمشیر داوری نمی‌کند:

«إذا خرج القائم لم یکن بینه و بین العرب و قریش إلّا السیف»

در روایت دیگری از آن حضرت آمده است: پیامبر اکرم و ائمه، علیه‌السلام، فی الجمله مأمور به تقیه بودند و گاهی بر اساس تقیه رفتار می‌‌کردند اما وقتی قائم ما قیام کند تقیه رخت بر می‌بندد و او شمشیرش را برهنه می‌‌کند و حقی را نمی‌‌ستاند و به صاحب حقی نمی‌رساند مگر با شمشیر:

«... فإذا قام قائمنا سقطت اتقیة وجرّد السیف ولم یأخذ من الناس و لم یُعطهم إلّا بالسیف»

هم از این روست که آموزش‌هايي در دوران طولاني پيش از ظهور به همه منتظران بويژه هسته هاي اصلي انقلاب امام مهدي عليه السلام داده شده است، تا آمادگي براي تحمل دشواريهاي بسيار سنگين را در خود به وجود آورند، و اين موضوع را از ذهن‌ها بيرون کنند که انقلاب امام منجي بسادگي پديد مي آيد، و با راحتي و بدون درگيري و خونريزي، همگان به نعمت و آسايش و رفاه مي رسند. آري دوران فراواني نعمت‌ها و رفاه و آسايش و دستيابي به همه حق‌ها و حقوق‌ها و تصحيح روابط انساني و هزاران آرمان انساني ديگر در پيش است، ليکن نه در آغاز کار و روزهاي نخستين انقلاب و قيام. درس آموزان راستين اين تعاليم، مؤمناني هستند که در دوران ظلمت پيش از ظهور، در خود چنين رسالتي را احساس کرده اند، و خويشتن را براي انجام آن رسالت عظيم آماده ساخته‌اند.

بشير نبال مي گويد:

به خدمت امام باقر، عليه‌السلام، عرض کردم مردم مي‌گويند: مهدي که قيام کند، کارها خود بخود درست مي‌شود، و به اندازه يک حجامت، خون نمي‌ريزد. فرمود: هرگز چنين نيست، به خداي جان آفرين سوگند اگر قرار بود کار، براي کسي، خودبخود درست شود، براي پيامبر، صلي الله عليه وآله، درست مي‌شد، با اينکه دندانش شکست، و صورتش شکافت. هرگز چنين نيست که کار خود بخود درست شود. به خداي جان آفرين سوگند کار درست نخواهد شد تا اينکه ما و شما در عرق و خون غرق شويم.

فهم این‌گونه روایات ممکن است در گذشته‌ها مشکل بوده باشد اما در عصر کنونی که سران ستم و بیداد، نشان داده‌اند زبانی جز زبان زور نمی‌فهمند و به هیچ صراطی جز با تیغه‌ی کج شمشیر مستقیم نخواهند شد، در غایت سهولت است.

امام قائم، امام غائب!
اگرچه آن حضرت به پیروزی نهایی می‌رسد و مستضعفان را حاکم بر زمین و وارث آن می‌گرداند و مستکبران را نابود می‌سازد لیکن ریشه‌کن کردن مستکبران رایگان به دست نمی‌آید بلکه فداکاری و نبرد و مبارزه و قربانی دادن و قربانی شدن لازم دارد.

این خام‌اندیشی است که انسان بگوید: به من چه؟ به تو چه؟ آن حضرت وقتی که ظهور کرد خودش همه چیز را اصلاح می‌‌کند! چنین کسی گرفتار  فکر بنی‌اسرائیلی است که به کلیم خدا حضرت موسی، علیه‌السلام، می‌‌گفتند: «فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ»
 صاحب چنین اندیشه ای به امام غایب علاقمند است نه امام قائم. لذا وقتی که آن حضرت ظهور می‌کند اولین کسانی که در مقابل آن حضرت می‌ایستند و نافرمانی می‌‌کنند صاحبان این‌گونه اندیشه‌های متحجرانه هستند.
منتَظِر و منتَظَر  

نه چنان است كه خلقى چشم انتظار ظهور حضرت مهدى، عليه السلام، و عملى گشتن وعده‌هاى الهى به دست او باشند ولى او خود بى‌خبر از اينهمه اشتياق، رها از هر دغدغه اى، گوشه آسايشى براى خويش گزيده و نسبت به درد و رنج و شكنجِ شيعه و يارانش بى تفاوت و بى احساس، روزگار غيبت را سپرى سازد! 

او علاوه بر آنكه از اوضاع و احوال منتظرانش آگاه است.
و در مراعات حال آنان كوتاهى نمی‌كند و يادشان را از خاطر نمی‌برد
، خود نيز در حالت انتظار به سر می‌برد. 

او چشم انتظار اذن خداست
، تا از پرده غيبت بدر آيد و خورشيد جمال خويش را بى هيچ حجابى به جهانيانِ در ظلمت نشسته بنماياند. 

او چشم انتظار فرمان پروردگار است تا با سلاح عقل و علم و عطوفت ـ و نه با شمشير فقط ـ همه دلها را مسخّر خويش گرداند و همه سرزمينها را به زير سلطه دين و عدالت در آورد. 

او چشم انتظار آسايش دوستان و مواليان خداست.
 تا در سايه حكومت توحيدى او از رنج انتظار بياسايند و از فتنه هاى دوران غيبت رهايى يابند و با استمداد از علم و عدالت او قلّه هاى كمال را يكى پس از ديگرى در نوردند. 

همين چشم انتظارى‌هاى امام زمان، عليه السلام، است كه نيمه شب ها خواب را از چشمان مباركش می‌گيرد و اشك سوزانش را برگونه هاى مقدّسش جارى می‌سازد و ناله و ندبه اش را باعث می‌گردد. 

«اللّهمَّ طال الانتظار، و شَمُتَ بنا الفجّار، وصَعُبَ علينا الانتصار.»

«بار خدايا ! انتظار طولانى شد و مورد نكوهش كافران قرار گرفتيم و يارى نمودن ما يكديگر را، مشكل گرديد.»
حضور شیعی
نبايد مايه تعجب شود اگر ببينيم که شيعه، در روزگار ظهور، حضور فعّالتري دارد، و در صحنه هاي مبارزات بزرگ، نقشي عميق‌تر و جدي‌تر ايفا مي‌کند. شيعه‌اي که به اصل وصايت الهي- که در همه پيامبران بوده است- اعتقاد دارد؛ شيعه‌اي که از زمان حيات پيامبر و پس از پيامبر، بنابر آيات قرآن و دستورات مؤکّد پيامبر، صلی الله علیه وآله، دنبال علي بوده است و سپس در خطّ امامت حرکت کرده است؛ شيعه‌اي که دست از محمد و آل محمد، صلی الله علیه وآله، برنداشته است؛ شيعه‌اي که همه جا محروميت ديده و بلا کشيده و زندان رفته و شکنجه شده و شهيد داده است؛ شيعه‌اي که در طول قرن‌ها و سده‌ها همواره در برابر ستمگاران ايستاده و سازش نکرده است، شيعه‌اي که سينه‌اش در سقيفه و بني‌ساعده خرد شده و در ريگزار ربذه
 به جان آمده و در نبرد جمل و صفّين و نهروان حضور يافته و خون داغش در مرج عذرا
 بر زمين ريخته و از ساباط مداين
 گذشته و در صحراي تفتيده طفّ عاشورا حاضر بوده و شب يازدهم عاشورا را گذرانده است؛
شيعه‌اي که در کناسه
 کوفه به دار آويخته شده و سپس پيکرش سوخته و خاکسترش بر باد داده شده است؛ شيعه اي که قتل‌ها و زندانهاي امويان را تحمل کرده است، شيعه‌اي که در کنار جسر
 بغداد پيکر مسموم پيشواي زنداني خود را نگريسته است؛ شيعه‌اي که زندان‌هاي عباسيان را آکنده داشته است؛ شيعه‌اي که همه سرزمين‌هاي اسلام- از مکه تا بلخ- همه جا را با خون خود رنگين ساخته است و هميشه فرياد او دعوت به حکومت معصوم و مدعاي او مبارزه با ظلم و بيدادگري بوده است؛ شيعه‌اي که بيش از هزار سال است که از جان و دل و با خون و قيام، مهدي آل محمد، صلی الله علیه وآله،  را طلب کرده است؛ شیعه‌ای که در میدان ژاله و هویزه و فکه با خون سرخش داستان حماسه‌ها نوشت؛ اين شيعه اگر در صحنه‌هاي انقلاب بزرگ، حضوري فعال داشته باشد، جاي هيچ تعجبي نيست. و اين شيعه- پس از اينهمه فداکاري و پايداري- اگر حاکم و وارث سراسر زمين بشود، نيز، جاي بي‌توقعي نخواهد بود، شيعه‌اي که پيرو متعهّد خون آشناي خطّ نبوت است، از آدم تا خاتم، و خطّ وصايت، از علي تا مهدي...

هنگامي که قائم قيام کند، خداوند شيعيان را، از همه شهرها، نزد او گرد مي آورد.

هنگامي که قائم قيام کند، خداوند هر عيب و نقصي را از شيعيان منتظر برطرف مي کند، و دل‌هاي آنان را چنان پاره‌هاي پولاد مي گرداند. قدرت هر مرد از آنان را، به اندازه قدرت چهل مرد قرار مي‌دهد و آنگاه آنان حاکمان و فرمان‌روايان زمين خواهند بود، و سران بزرگوار جهان.

و اين بيانات، همه، مي‌تواند تأکيد بر اين امر باشد که شيعه بايد همواره حضور اعتقادي و اجتماعي خويش را، و تشکيلات سياسي و نظامي- يعني در واقع، «حضور شيعي»خويش را- در صحنه تاريخ نگاه دارد، تا سرانجام به هنگام ظهور، در محل خود و در جريان اصلي و بحق خود، قرار گيرد.
و چقدر فاصله است بين اجر نشستگان و برخاستگان! 

چقدر دور است فاصله بين مقام منتظران قاعد و قائم!
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